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 درآمد بحث
 ازدواج با فاسق.   ألۀ به مس   د ی . بحث ما رس م ی ل بحث کرد مفص    ی ناصب و  ازدواج با کافر    ۀ دربار 

 : رد ی گ   ی ازدواج با فاسق چند مطلب مورد بحث قرار م   ۀ دربار   م ی گفت   
؟مطلب؟اول؟   م ی گفت  شود؟ ی مانع از لزوم عقد ازدواج م  ا ی از صحت ازدواج و   نع فسق ما  ا ی که آ  م ی مسئله پرداخت  ن ی به ا  در

، ی خ  که فسق قائل   ی ع ی ش   ر ی از مذاهب غ   ی بعض   که ن ی ولو ا   ؛ ست ی ن   ن ی چن   ر پدر    ی برا   ار ی مانع از لزوم است و حق خ   ، اند 
 دختر وجود دارد.  

؟؟ کرد   ن ی به ا   مطلب؟دوم؟در از    ر ی غ   ی بلکه مسائل   ، فسق   ألۀ تنها مس   ت نه سن    از مذاهب اهل   ی که در بعض   م ی نکته اشاره 
از مذاهب    ی عجم بدهد، بعض   ک ی عرب بود و بخواهد دخترش را به    ی اگر کس   که ن ی مثل ا   ؛ است   ت ی مانع از کفو   ، فسق 

  ا ی کارگر بدهد    ک ی خواهد دخترش را به  ی استاد دانشگاه است و م   ی مثلاً کس   ا ی .  ست ی ن   ت ی  کفو   ن ی اند ا ت گفته اهل سن  
دختر   که ن ی ا  باش   ، خود  دانشگاه  بنابرا   ت ی  کفو   صورت ن ی ا   در   ، د استاد  ندارد.  راض   ن ی وجود  هم  دختر  پدر    ی اگر  شود 

بشود   تواند ی م  م   ی حت   ؛ مانع  خوانده شده  هم  کند   تواند ی اگر عقد  را فسخ  گفت   ن ی ا   ؛ آن  هم  جعفر   م ی را  مذهب  در    ی که 
 وجود ندارد.   ی ز ی چ   ن ی چن 

ال  ؤ حالا س   ست، ی مانع از صحت و لزوم عقد نکاح ن   ، معلوم شد که فسق   که ن ی ما در مطلب سوم بود. بعد از ا   بحث 
آ   شود ی م  کراهت م   ا ی که  کراهت شده   ی نه؟ بعض   ا ی کراهت دارد    ، فاسق   ج ی تزو   ا ی نه؟ آ   ا ی   شود ی موجب  اند  از فقها قائل به 

 که باشد.   ی از هر نوع فسق   ؛ مطلقا  
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و دلائ  مطلق الفاسق جیل قول کراهت تز
 ۀ: ف ی شر   یۀ به آ   ند ا استدلال کرده   م ی گفت   

ا  > ؟؟ ً اسِق  َ ا كَمَن  كَان َ ف  ً مِن  مَن  كَان َ مُؤ ْ ف َ
ؤُون َ   ل اَ أ َ َسْن َ  ؛ 1< ي 

آن    ا که  کرد   ن ی جا  را رد  بیان به    م ی استدلال  ا   این  در  که مرتکب    ی نه مسلمان   ؛ کافر است   ی معنا   به   ، فاسق   جا ن ی که 
 است.    خلاف شده 

 دلیل دوم
   : م ی کن ی اند که عرض م آورده   جا ن ی ا   ی دوم   ل ی دل 

از مرحوم   الل ؟صاحب  مرحوم صاحب جواهر  ا   کند ی نقل م   ی گر ی د   ل ی دل   ثام؟کشف؟ برا   استناد   ل ی دل   ن ی که به    ی شده 
 اثبات کراهت ازدواج با فاسق. 

 است که:   ن ی ا   ثام؟کشف؟الل ؟صاحب  مرحوم    استدلال 
 «؛ يكره تزويج الفاسق لأنّه لفسقه حريّ بالإعراض و الإهانة، و التزويج إكرام و موادّة و  » 

نم   ی چون فسق ظاهر   فاسق  نماز  ه   خواند، ی دارد،  و  ربا است    ی کس   ن ی چن   ؛ ندارد   ی به احکام شرع   ی د ی  تق   چ ی اهل 
کرام و مود    ی و حال آنکه زن دادن به او نوع   ؛ است که کوچک شمرده شود و از او اعراض شود   ن ی ا   سته ی شا    ت ی ت و اهم ا

 دادن به او است.  
   «؛ و لأنّه لا يؤمن من الإضرار بها و قهرها على الفسق » 

که اگر ا   2دوم   ل ی دل   ن ی ا  گناه   ک ی ازدواج کند، ممکن است آن زن را هم شر   ی فاسق با دختر   ن ی است  خودش    جرم و 
 قرار بدهد و او را هم مرام خودش بگرداند. 

 ، 3« و لا أقلّ من ميلها إليه » 

  نی ا   کند، ی به فسق م   ل ی زن را متما   ن ی است که ا  ن ی حداقل ا   رد، ی گ ی دختر مؤمن را م  ی است که مرد وقت   ن ی سوم ا  ل ی دل 
 فوق است.   ۀ ی از استدلال به آ   ر ی استدلال غ 

 شود.  ی نم   ل ی دل   نها ی که نه، ا   شود ی کند و رد م   ی م   ها ن ی بر ا   ی رد کل   ک ی صاحب جواهر    البته 
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در ابتدا روشن شود    د ی بلکه با   ؛ ست ی له ن أدرست مواجهه با مس   ۀ نحو   ، ن ی است که ا   ن ی ما به صاحب جواهر ا   اشکال 
گر منق   ؟ داند ی م  ل ی را دل   نها ی ا  ی ا ثام به چه پشتوانه که صاحب کشف الل     ل، ی دل  ن ی ا   ا ی که آ   د ی د   د ی ح و مستدل شد، با بعد ا

؟ ی خ   ا ی درست است    ! ر
ثام؟ ؟تشریح؟قول؟صاحب؟کشف؟الل 

صاحب کشف اللثام   انات ی ب   قت ی دارد. درحق   ح ی و تشر  ن یی به تب   از ی ثام ن مرحوم کشف الل    ان ی ب   ن ی که ا   م ی ما معتقد  لذا 
 . گردد ی برم   ل ی به سه دل 

اول؟   که زن دادن به فاسق   ن ی ا   استدلال؟ با    ؛ فاسق است   م ی تکر   ی نوع   ، است    ی دختر فاسق هم نوع   ک ی بلکه ازدواج 
 مکروه است.   م یی حداقل بگو   ا ی .  ست ی ن   ز ی جا   شرعا    ن ی اوست. و ا   م ی احترام و تکر 

  ی است. کبرا  ی اس ی ق   ک ی ن متضم   ی عن ی  ، ی کبر  ک ی دارد و  ی صغر  ک ی اول،   ان ی ب   ن ی ا   ست؟ ی حرف چ  ن ی ا  ل ی دل  خب 
  ی است که ازدواج با فاسق نوع   ن ی ا   ی و صغر   ؛ حداقل مکروه است   ا ی   ست ی ن   ز ی فاسق جا   م ی است که احترام و تکر   ن ی آن ا 
 . است مکروه    ، گفت ازدواج با فاسق   د ی حداقل با   جه ی نت   و احترام است. در   م ی تکر 

با   الان  آ   م ی بحث بکن   د ی ما  با   ی صغر   م ی ن ی درست است تا بعد بب   ی کبر   ن ی ا   ا ی که  کبر   د ی چگونه است! هم    یدر مورد 
 دارد؟   ی چه حکم   فاسق واقعا    م ی احترام و تکر   د ی د   د ی با   نکه ی ا   ی اما کبر .  ی مورد صغر   و هم در   م ی بحث بکن 

 ادلۀ حرمت تکریم فاسق
تمسک کرد    ی ات ی و هم به روا   ات ی هم به آ   توان ی فاسق، فراتر از کراهت، که م   م ی است استدلال شود به حرمت تکر   ممکن 

 : فاسق   م ی اثبات حرمت تکر   ی برا 

 :اتیآ  
 آمده:    ات ی آ   ی بعض   در 

سَهُ وَمَن   >  ق ْ لَمَ ي َ دْ ظ َ ق َ هِ ف َ عَد َ حُدُودَ الل َ ت َ َ    ؛ 1< ي 
آمده است   م ی ر در قران کر مکر   گر ی است، و از طرف د و تجاوز کند به خودش ظلم کرده   ی تعد  ی از حدود اله  ی هر کس 

ن َ >   : که  الِمي  َ ب  ُ الظ   حِ ُ هُ لا ي   ؛ 2< وَ الل َ
  ؛ را دوست ندارد   ن ی که خداوند ظالم است    ی در حال   ن ی نوع ابراز محبت است ا   ک ی و احترام،    م ی هر نوع تکر   خوب 

فاسق ظالم، ابراز محبت    ک ی   م ی و تکر   ل ی و چون تجل   ؛ حداقل مکروه است   ا ی خدا ممنوع است    ی برا   ن ی حب ظالم   ی عن ی 
 . ست ی خدا مطلوب و محبوب ن   ی محبت برا   ن ی اوست، ا 

 
 . 1. سورۀ طلاق:  1
ن َ > آمده:    40و در سورۀ شوری، آیۀ    . 140و    57. سورۀ آل عمران:  2 الِمي  َ ب  ُ الظ   حِ ُ هُ لا ي  ي  َ  . < ا ِ
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 . م ی ا ده ی نرس   ی که ما هنوز به بحث صغر   د ی توجه کن شود،    م ی تکر   د ی فاسق نبا   نکه ی اول بر ا   ل ی دل   ن ی ا 
اما دائم اهل استغفار    ؛ کند ی م  ی ت ی لغزد و معص ی م   ش ی پا   ی حال گاه   ن ی که اهل طاعت است اما در ع   ی کس   ۀ؟اول:؟نکت؟

هر چند بعد از    ؛ ند ی گو ی فاسق نم   ، ی کس   ن ی به چن   ؛ دارد   ی ا ه ی رو   ن ی است و چن   ل ی کم   ی اهل شرکت در دعا   مثلاً   ؛ است 
 .  ست ی ن   ت ی به معص   و مصر    ی لاأبال ،   ی کس   ن ی چن   . دوباره مرتکب خلاف شود   ، توبه و استغفار 

دوم:؟نکت؟ اله   ۀ؟ اله   ی عن ی   ی حدود  محرمات  و  است   ی واجبات  ترک  و  فعل  به  الزام  همان  شامل    ؛ که  را  مکروهات  و 
 .  ند ی گو ی فاسق نم   ی کس   ن ی اهل ارتکاب مکروه است، به چن   که دائما    ی و لذا به کس   ؛ شود ی نم 

 حداقل مکروه است.   ا ی   ست ی جائز ن   ا ی فاسق    م ی که تکر   م ی فهم ی م   ه ی آ   ن ی از ا   بنابراین 
 : د ی فرما ی حجرات است که م   ۀ هفت سور   ۀ ی آ   گر ی د   ۀ ی آ 

ان  >    سُوق َ وَ الْعِصْي  رَ وَ الْق ُ كُمُ الْكُق ْ لَي ْ هَ ا ِ  <؛ وَ كَر َ
بدش   ها ن ی که مؤمن است از ا   ی هر کس  ی عن ی را در دل شما مکروه قرار داد.    ان ی هم کفر و هم فسق و هم عص  خداوند، 

چون مؤمن    ؛ ست ی مؤمن ن  ی کس   ن ی چن  ی عن ی کند    مش ی تکر   ی را که دارد و اگر کس  ان ی عص  . خوب آدم فاسق، فسق و د ی آ ی م 
 است.   ه ی آ   ن ی خلاف ا   ر او ب   م ی . و تکر د ی آ ی بدش م   انش ی بابت عص   ی است که از عاص   ی کس 

 : د ی فرما ی فرقان است که م   ۀ سور   69و    68  ۀ ی آ   ، سوم   ۀ ی آ 
اما  >  ي 

لْق َ ا َ لِكَ ي َ عَلْ د  ق ْ َ ون َ وَ مَن ْ ي  ي ُ ر ْ َ ا    *   وَ لا ي  هِ مُهاي  ي  لُدْ ف  ح ْ َ امَه ِ وَ ي  ي  وْمَ الْق ِ َ اب ُ ي  اعَف ْ لَهُ الْعَد  ص   <؛ ي ُ
ا  >   : د ی فرما ی که م   ن ی ا  هِ مُهاي  ي  لُدْ ف  ح ْ َ شود، نزد خدا    ی را مرتکب م   ی معاص   ن ی که چن   ی است که شخص   ن ی ا   ش ی معنا   < وَ ي 

که ا ست ی ن   ز ی جا   ی شخص   ن ی چن   م ی تکر   بنابراین   ؛ پست است  اما    ؛ مربوط به آخرت است   ی خلود پست   ن ی . درست است 
و    مه، ی تکر   جوز ی پست است، لا    وند چون مهان است و نزد خدا   ی شخص   ن ی است. پس چن   یی ا ی دن   ی خلود، فرع بر پست   ن ی ا 
 او مکروه است.   م ی حداقل تکر   نکه ی ا   ا ی 
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